
حامد قرائتى
دانش آموخته رشته تاريخ تشيع، سطح 3

چكيـده
نظام  توانست  كه  دانست  شيعى  دولت هاى  معدود  از  مى توان  را  فاطمى  خلافت 
سياسى اى را در قالب خلافت و براساس آموزه هاى اسماعيلى كه امامت و مهدويت از 
آن جمله بود بنيان نهاده و ساختارها و معادلات داخلى و خارجى خود را بر اين اساس 
و  اجتماعى  انديشه هاى  نشدن  نهادينه  دليل  به  بعدى  مقاطع  در  چند  هر  نمايد.  تدوين 
مذهبى اين خلفاء در عرصه داخلى و خارجى وتقدم يافتن مصالح سياسى – اجتماعى بر 
مصالح فكرى ومذهبى، اين ويژگى، دگرگونى يافت به طورى كه حتى داعيان اسماعيلى 
تلقى  اسماعيلى  مذهب  به  دعوت  راستاى  در  را  فاطمى  خلافت  مشروعيت  به  دعوت 
اين جهت كه  از  آن  بر  تأثيرگذار  و عوامل  فاطمى  مى نمودند. سياست خارجى خلفاى 
داراى تفاوت هاى بارزى در مواجهه با دولت هاى شيعى و غير شيعى مى باشد حايزاهميت 
و راه كارى جهت آسيب شناسى روابط خارجى دولت هاى شيعه با دولت هاى هم فكر و 

غير هم فكر مى باشد.

كليد واژه ها: سياست خارجى، خلافت فاطمى، اسماعيليان، خلفاى مصر
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مقدمه
خلافت فاطميان را مى توان درخشان ترين مقطع درتاريخ اسماعيليان دانست؛ چرا كه تشكيل 
اين دولت محصول فرايند و تكامل افكار و مبانى رويكردى است كه از دل تشيع نشأت گرفته 
و داراى ريشه هاى سياسى، اجتماعى، مذهبى، و حتى فلسفى مى باشد. از مهم ترين ويژگى هاى 
اين دولت را مى توان سازماندهى اقتدار سياسى و تشكيل حكومت در قالب خلافت بر اساس 
آموزه هايى چون امامت1 و مهدويت2 با هدف بازگرداندن مرجعيت دينى و دنيوى به خاندان 

نبوت ـ سادات اسماعيلى ـ و اشاعه آموزه هاى مذهبى اين فرقه دانست.
با مطالعه و تحليل عوامل ظهورخلافت فاطمى مى توان به اين نتيجه دست يافت كه از 
مهم ترين انگيزه هاى بنيان گذاران اين خلافت، ارائه الگويى جديد از جامعه اسلامى با پيروى 
بودند كه  امامان اسماعيلى  اين  بود. چرا كه در حقيقت،  از آموزه هاى شيعى ـ اسماعيلى 
موفق به تشكيل حكومت شده و حكومت را ابزارى در جهت طرح مبانى مذهبى خود قرار 
دادند؛ چنان چه تأكيد بر جايگاه معنوى خود با عناوينى چون امامت و مهدويت با وجود دارا 
بودن اقتدار سياسى، اهميت سازمان ادارى داعيان و منصب «داعى الدعاة» درسازمان ادارى، 
گسترش شبكه داعيان اسماعيلى و حتى توفيق در تشكيل حكومت، حتى در شرقى ترين 
مناطق جهان اسلام3 را مى توان از شواهد اين امر دانست. هر چند كه اين رويكرد در طول 
مدت زمام دارى خلفاء فاطمى، دچار تحولات بنيادينى شد و به تدريج كاربردى بالعكس 
پيدا كرد، به طورى كه در مقاطع بعدى حفظ و گسترش اقتدار سياسى در اولويت نخست 
سياست هاى داخلى و خارجى و برقرارى روابط با ديگر دولت ها و حتى ديگر مذاهب و 

اديان قرار گرفت و مصالح و منافع دينى و مذهبى كمتر مورد توجه قرار گرفت 
با توجه به نظريه ابن خلدون در شكل گيرى دولت ها، دو عامل نقش مهمى در تشكيل 
و استيلاء دولت ها ايفاء مى كنند؛ نخست، قبيله و عصبيت قومى است4 و عامل ديگراصول 
از  تنها  دولت  تشكيل  نمود:  تبيين  چنين  مى توان  را  نظريه  اين  مى باشد.5  دينى  دعوت  و 
راه قدرت و غلبه يافتن، امكان پذير است و قدرت و غلبه در صورتى حاصل مى شود كه 
«عصبيت پديد آيد؛ چون غرور قومى و حس حمايت و دفاع مشترك و جان سپارى هر يك 
از افراد در راه ياران خويش از نتايج عصبيت است».6 بر اساس اين نظريه، عصبيت عامل 
مؤثرى در به وجود آمدن نيروى غالب در منازعات و رويارويى ها، براى تشكيل دولت ها 
خواهد بود. عامل ديگرى كه اين نظريه بر آن استوار بود، نقش اصول و دعوت دينى در 
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تشكيل دولت هاست؛ چه اينكه «آيين دينى، هم چشمى و حسد بردن به يكديگر را كه در 
ميان خداوندان عصبيت يافت مى شود زايل مى كند و وجهه را تنها به سوى حق و راستى 
متوجه مى سازد ... چه وجهه آنان يكى است و مطلوب در نزد همة آنان وسيع و بلند است 
و چنان بدان دلبسته اند كه حاضرند در راه آن جان سپارى كنند و خداوندان كشورى كه اينان 
دولت آنها را مطالبه مى كنند، هر چند از لحاظ عدد چندين برابر آن قوم باشند، چون مقاصد 

متباين باطلى دارند و از مرگ مى هراسند، شكست و خذلان ايشان مسلم است».7
و  مبانى  بر  تأكيد  با  شيعى  خلافت  تشكيل  فاطمى،  دولت  ساختار  اينكه  به  توجه  با 
آموزه هاى مذهبى و فرقه اى بود، كمتر مى توان براى عامل عصبيت قومى و قبيلگى نقشى 
جغرافيايى-  موقعيت  لحاظ  به  مصر  و  آفريقا  شمال  اينكه  بر  علاوه  گرفت.  نظر  در  را 
اما  با خلافت عباسى بود،  امتيازات زيادى براى دولت هاى معارض  سياسى گرچه داراى 
همين ويژگى باعث شده كه از امتيازات خاستگاه فكرى، اجتماعى و سنتى اش درعراق و 
سرزمين هاى شرقى جهان اسلام بى بهره گردد. اين موضوع باعث شده بود كه فاطميان به 
دليل محروميت از عامل عصبيت و فقدان جايگاه اجتماعى لازم جهت حكم رانى در شمال 
آفريقا، به تدريج مجبور به فاصله گرفتن از آرمان هاى اوليه خود شده و رويكرد ها و تدابيرى 
را در حوزه هاى مختلف سياسى، اجتماعى و حتى مذهبى با هدف حفظ اقتدار سياسى و 
در  نخستين شان  انگيزه هاى  و  فكرى  اصول  با  چندانى  موافقت  كه  كنند،  اتخاذ  اجتماعى 

تشكيل خلافت نداشت.
 از شواهد بارز محروميت خلافت فاطمى از عامل عصبيت و جايگاه قومى كه مى توان 
آن را معلول فاصله گرفتن از خاستگاه سنتى خود در عراق دانست، ساختار و تشكيلات 

نظامى فاطميان مى باشد. دكتر مختار العبادى، اين تشكيلات را چنين توصيف مى كند:
فاطميان مصر در سپاه خود از مزدورانى استفاده مى كردند كه جنگاورى، شغل و منبع 
درآمدشان بود و طبيعتاً داراى آسيب پذيرى بيشترى هم بودند؛ چرا كه اولاً، انگيزه و هدف 
آنها از جنگ، كسب درآمد بود نه دفاع از عقيده و يا حتى وطن، و چه بسا اگر خيانت و 
سستى در جنگ منافع بيشترى را برايشان به دنبال داشت از ارتكاب آن ابايى نداشتند. ثانياً، 
عمدة اين نيروها حلقة ارتباطشان با فاطميان پول و درآمد بود و هيچ علقه ديگر فكرى، 
مذهبى و يا حتى ملى اى در بين نبود، و اين نيروها متشكل از رومى ها، ترك ها، مغربى ها، 
سودانى ها، صقلبى ها و حتى ارامنه بودند. ثالثاً، متشكل بودن سپاه، از نيروهاى ناهمگون، 
باعث بروز اختلافات و منازعاتى مى شد كه فتنه سال 411ق و به موجب آن شهر فسطاط 
به دليل درگيرى سپاهيان سودانى با همرزمان ترك و مغربى خود، در آتش سوخت، يكى 

از نمونه هاى اين منازعات است.8
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در نتيجه در خلافت فاطمى، هم به لحاظ نوع حكومت و ساختار سياسى و مبانى و 
انديشه هاى آنها و هم به لحاظ ويژگى هاى اجتماعى- سياسى و مذهبى مصر و شمال آفريقا، 
نمى توان براى عامل عصبيت قومى و اجتماعى نقشى همانند، نقش عامل اصول و دعوت 

دينى در تشكيل خلافت فاطمى واستيلاء آن در نظر گرفت.
از اين رو، با توجه به اينكه تشكيل خلافت فاطمى توسط امامان اسماعيليه و با هدف 
مقاطع  در  بوده و حداقل  آموزه هاى فكرى و مذهبى  اجراء درآوردن  به مرحله  و  ترويج 
نخستِ انديشه هاى سياسى اين خلفاء از انديشه هاى فكرى و مذهبى شان قابل تفكيك نبوده 
است، عوامل تأثيرگذار بر سياست و روابط خارجى دولت مردان فاطمى را مى توان چنين 

دسته بندى نمود:
الف) نسب فاطمى: شايد بتوان اصرار خلفاء مصر بر نسب «فاطمى»، با توجه به برترى اش 
برنسب «علوى»9 را عاملى در جهت برترى خود، بر برخى از حركت هاى شيعى غير فاطمى 
و حتى علوى تلقى نمود. همين امر، موجب اقبال جوامع شيعى به فاطميان شده، از جمله، 
اين اساس،  بر  ايشان مى باشد.  از  اسماعيلى10  از نخبگان شيعى غير  اعلام حمايت برخى 
نياز عهده دارى منصب  به عنوان پيش  ايشان،  خلفاء عباسى بر طعن و نفى نسب فاطمى 
ايشان،  يا نفى نسب فاطمى  امامت و خلافت، اهتمام ويژه داشتند، به طورى كه پذيرش 
خودنمايى  عباسى  و  فاطمى  خلفاى  منطقه اى  و  سياسى  دسته بندى هاى  در  بيشتر  گرچه 
مى كرد، ولى به تدريج به رويكردى در معادلات سياسى بين دولت ها در مواجهه با خلافت 
فاطمى تبديل شد كه رويكرد دولت امويان اندلس در نفى نسب فاطميان از آن جمله است.11 
حتى در حوزة تاريخ نگارى نيز، گروهى از مورخان با نفى نسب فاطمى ايشان، اين سلسله 

از فرمانروايان مصر را «عبيديان» نام نهاده اند.12
با توجه به اينگونه كاربردهاى نسب فاطمى، اين خلفاء از همان ابتدا بر نسب فاطمى 
خود اصرار مى نمودند؛ چنان چه عبيداالله المهدى، مؤسس اين دولت در مغرب و در سال 
«اين  بيان كرده است:  پايتخت خود را، چنين  بناى شهر جديد «مهديه»،  از  303ق هدف 
شهررا بنا كردم تا اولاد فاطمه را ساعتى از روز در درون خود محافظت كند»؛13 المعزلدين االله 
اجراء  پيامبر و  از نسل  را  اسكندريه، خود  به مصر در جمع مردم  نيز درسفر  فاطمى 
كننده فرامين او معرفى مى كند؛14 المنصور باالله فاطمى نيز در خطبه عيد فطر، خود را چنين 
معرفى مى كند: «...خدايا تو مى دانى كه من از خاندان پيامبر تو هستم و پاره اى از تن 
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او و قطره اى از خون اويم».15 خلفاء فاطمى با انتخاب اين نام براى خلافت خود حتى بر 
ديگر علويان نيز پيشى گرفته و بر نسب فاطمى خود و قرابت و مشروعيتى كه از قبل اين 
نام برايشان فراهم مى شد، تكيه مى كردند و با تأكيد بر همين نسب كه به دختر گرامى پيامبر 
اجتماعى و مذهبى  بردن جايگاه  بين  از  آرزوى  فاطمه مى رسيد،  اسلام حضرت 
خلافت عباسى را دست يافتنى مى ديدند؛ لذا خلافت عباسى، پس از دست يابى در فرصتى 
آنها قرار داده و مهم ترين ضربه  بر عليه فاطميان را طعن در نسب  اولين هجمهْ  مناسب، 
به فاطميان را ابطال نسب ايشان دانست؛ چرا كه اين نسب، هم عامل مشروعيت خلافت 
فاطمى وهم اهرم فشارى بر عليه مخالفان آنها به حساب مى آمد؛ از اين رو، القادرباالله عباسى 
در سال 402 ق بيانيه اى را در طعن و نفى نسب فاطميان تنظيم نموده و به امضاء علماء و 
قضات واشراف رسانيد16 كه البته در مقابل، برخى از بزرگان شيعى از جمله، سيد رضى به 

حمايت از نسب فاطمى ايشان پرداختند.17
كه  دينى خود  و  سياسى  جايگاه  هم چنين  و  فاطمى  نسب  بر  تأكيد  با  فاطمى،  خلفاء 
نمودن  معرفى  نخست،  مى كردند:  دنبال  را  هدف  چند  مى نمودند  معرفى  «امامت»  را  آن 
و  جانشينى  اختصاص  دوم،  رسالت؛  خاندان  بازماندگان  و   بيت اهل  عنوان  به  خود 
خلافت پيامبر به خاندان رسالت و اينكه تشكيل خلافت فاطمى، اعاده حق خلافت به 
اهل بيت مى باشد.18 سوم، وجهه دينى دادن به بخش نامه ها و فرامين حكومتى خود.19 

چهارم، محور ساختن موضوع تولى و تبرى در برقرارى مناسبات خارجى با دولت ها.
اجتماعى  و  فكرى  بنيان هاى  در  محورى  و  مهم  نقش  امامت،  موضوع  امامت:  ب)   
به  نسبت  ديدگاهشان  جهت  به  بلكه  امام،  مصداق  لحاظ  به  تنها  نه  و  داشته  اسماعيليان 
امامت كه در فرقه هايى در اين مذهب به حدافراط و غلو نيز تجاوز مى كند، از ديگر فرق 
شيعى متمايز مى باشند؛ چنانكه ابومنصور عجلى، يكى از غاليان و بنيان گذاران تأويل گرايى 
درانديشه اسماعيلى، مراد از واجبات را شناخت امام و مراد از محرمات را شناخت دشمن 
امام مى دانست.20 بر اين اساس، تعريف خاص ايشان از امامت، انواع و طبقات امامت ـ 
او21 كه قرابتى  امامت و جايگاه ولايى  ، مراحل هفتگانة  ناطق، صامت، مستودع، مستورـ 
خلافت،  تشكيل  در  آنها  محورى  اصول  و  مبانى  از  دارد،  اثنى عشرى  شيعيان  ديدگاه  با 
ساختارحكومتى، نظام اجتماعى و به تبع آن، روابط خارجى دارد. خلفاى فاطمى در مقاطع 
و مناسبت هاى مختلف بر اين جايگاه معنوى و سياسى خود تأكيد مى نمودند. از نمونه هاى 
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اين اهتمام، فرمان خليفه فاطمى در رمضان سال 393 ق مى باشد، در اين فرمان، الحاكم 
بأمراالله با استفاده از عباراتى، چون «ما امامان هستيم و شما امت... اى بندگان خدا از اين 
روز عمل در دين اين چنين است».22 سعى در برجسته نمودن عنوان مذهبى خود، كه همان 

منصب امامت باشد مى نمايد.
از موارد تأكيد بر چنين عنوانى در روابط خارجى را مى توان، نامه اى دانست كه از سوى 
العزيز باالله فاطمى براى عضدالدوله ديلمى، مقتدرترين سلطان بويهى ارسال شده است. در 
برخى از فرازهاى اين نامه، به جايگاه ويژه و اختصاصى خليفه فاطمى به عنوان جانشين و 

اهل بيت رسول خدا و تنها امام حاضر شيعى اشاره شده است.23
طرح و برجسته نمودن اين عنوان به خصوص در عرصة روابط خارجى ازچند جهت 
داراى اهميت ويژه براى خلفاى فاطمى بود؛ و آن اينكه، در ميان دولت هاى شيعى آن دوره، 
تنها فاطميان مدعى عنوان امامت بوده و ديگر دولت مردان شيعى همچون آل بويه، حمدانيان 
و قرمطيان در اين موضوع، قادر به رقابت با فاطميان نبودند. كاركرد ديگر اين عنوان در 
با خلافت عباسى بود؛ موضوعى كه خلفاى فاطمى در  عرصه روابط خارجى، هماوردى 
مواجهه با خلافت عباسى به شدت نيازمند آن بودند و هم پيمانان سياسى خلافت فاطمى 
تنها در سايه آن مى توانستند در كنار فاطميان به مبارزه و تلاش در جهت سرنگونى خلافت 
با تأكيد بر موضوع امامت به عنوان يكى از اركان  عباسى بپردازند و در نهايت، فاطميان 
انديشه سياسى خود، ملاكى را ارائه مى دادند كه براساس آن تنها دولت و نظامى مشروع 

خواهد بود كه در رأس آن خليفه فاطمى و يا مأذون از جانب وى قرار گرفته باشد.
مذهبى خلافت   – انديشه سياسى  مبانى  از  يكى  عنوان  به  اين موضوع  مهدويت:  ج) 
به  نمود؛  ايفاء  فاطمى  تأسيس خلافت  و  تشكيل  در  مهمى  نقش  و  بوده24  مطرح  فاطمى 
طورى كه ابوعبداالله شيعى سال ها قبل از تأسيس خلافت فاطمى، مأمور به بشارت مردم به 
ظهور قريب الوقوع مهدى موعود بوده وپس از حضور عبيداالله المهدى در مغرب، خود و 
تمام هوادارانش با وى به عنوان مهدى امت بيعت نمودند؛25 اين عنوان كه داراى جايگاه 
و پايه عميق فكرى و كلامى در غالب فرقه هاى اسلامى مى باشد، بارها توسط دولت مردان 
مورد بهره بردارى قرار گرفته، به طورى كه رقيب اصلى فاطميان - خلافت عباسى- نيز در 
مقاطع نخست تشكيل و استقرار خلافت خود از آن بهره برده بود.26 از اين رو، على رغم 
برخوردار نبودن عبيداالله از جايگاه سياسى و اجتماعى قابل توجه در مغرب، اين منصب 
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چنان اقتدارى را براى او در مغرب به وجود آورد كه توانست رقبايى، چون بزرگان «كتامه» 
ابوالعباس و حتى ولى نعمت خود ابوعبداالله شيعى را از ميان بردارد.27 اهميت اين عنوان 
در نزد خلفاى فاطمى كمتر از عنوان امامت نبود، هرچند كه خلفاى نخستين بر آن اهتمام 
نبايد غافل شد كه اين عنوان در مقاطعى نيز مشكلاتى  البته از اين نكته  بيشترى داشتند؛ 
به همراه داشت؛  براى خلافت فاطمى در عرصه هاى مذهبى و حتى سياست خارجى  را 
بن  «حمدان  و  الخال»  «صاحب  همچون  اسماعيلى،  داعيان  از  برخى  شدن  جدا  چنان چه 
تبع  به  و  فرقه اى  انشعابات  از  برخى  آمدن  پديد  و  فاطميان  ونهضت  حركت  از  اشعث» 
پيامدهاى  ازديگر  مركزيت«احساء»  به  «قرامطه»  دولت  همچون  معارض،  دولت هاى  آن 
ادعاى چنين عنوانى بود. از سوى ديگر، اصرار مدعيانى چون عبيداالله و فرزندش القائم، بر 
مهدويت خود وعدم توفيق آنها در مرتفع نمودن برخى از معضلات پيش روى، هم چنين 
مرگ آنها، چالش ديگرى بود كه فاطميان با آن مواجه بودند، معضلاتى كه مفهوم ومصداق 
مسئله مهدويت را براى آنها در پى داشت، قاضى نعمان، از نظريه پردازان مشهور فاطمى و 
المعزلدين االله، خليفه چهارم فاطمى را بر آن داشت كه به اصلاح و تفسير برخى از مفاد 
مهدويت بپردازند؛ در اين اصلاحات، المعزلدين االله با هدف نزديك سازى انشعابات متعدد 
اسماعيلى و ايجاد يك جبهه مشترك سياسى- مذهبى، اصلاحات و تفاسيرى را در مفهوم 
و مصاديق مهدويت ارائه داد. وى بر خلاف نظريه عبيداالله المهدى مؤسس خلافت فاطمى، 
نه تنها امامت بلكه مهدويت محمدبن اسماعيل را پذيرفت، البته با اين تفسير كه محمدبن 
اسماعيل داراى دو حد مى باشد؛ حد جسمانى كه با مرگش به پايان رسيده وديگر نمى توان 
منتظر ظهور وى بود و ديگرى حد روحانى كه با خلافت خلفاى فاطمى استمرار مى يابد. بر 
اساس اين نظريه، مهدويت، مفهومى تدريجى مى باشد كه با خلافت فاطميان آغاز شده وبه 
تدريج محقق خواهد شد.28 المعزلدين االله با ارائه اين نظريه كه توسط قاضى نعمان مغربى 
مهدويت  بر  مبنى  المهدى  عبيداالله  ادعاهاى  توجيه  در  بود، سعى  شده  پرداخته  و  ساخته 
خود و استحكام و انسجام زيربنا هاى فكرى و كلامى خلافت فاطمى مى نمود. وى در اين 
تفسير، از طرفى وجه تمايز عميق خلافت فاطمى با رقيب فرقه اى و سياسى خود، قرامطه 
كه به امامت و مهدويت محمدبن اسماعيل معتقد بودند را مرتفع نموده، از سوى ديگر، 
خلفاى فاطمى را ادامه دهندگان حد روحانى و مهدويت محمد بن اسماعيل معرفى مى نمود. 
خلفاى فاطمى با ارائه اين ديدگاه در ميان شيعيان، سعى در مطرح نمودن خود به عنوان 
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مهدى مذهبى براى اسماعيليان ومهدى سياسى براى ديگر انشعابات شيعى مى نمودند كه 
اين تدبير، زمينه اجتماعى را براى اقبال عمومى شيعيان و متأثر شدن ديگر دولت هاى شيعه 

فراهم مى نمود.
فاطمى  خلافت  سياسى  انديشه  اركان  از  موضوع  اين  سياسى:  و  دينى  مرجعيت  د) 
اكثر مفاهيم و مباحث از زير مجموعه هاى مسئله امامت محسوب  به شمار مى رود و در 
مى شود. اما از آن جهت كه خلفاى فاطمى سعى در گسترش اين مرجعيت حتى به ديگر 
فرق شيعى مى نموده اند، محدود به اسماعيلى مذهبان نبوده و مبحثى مستقل از بحث امامت 

خواهد بود.
به طور كلى، خلفاى فاطمى تنها فرقه اى از شيعيان محسوب مى شدند كه توانسته بودند 
برمبناى آموزه هاى كلى شيعه تأسيس كنند، خود را داعيه دار زعامت سياسى  خلافتى را 
عموم شيعيان در جهان اسلام دانسته و سعى در پر رنگ كردن مفاهيم و شعائر مشترك شيعى 
مى نمودند. فاطميان در وراى اين تدابير، حمايت دولت هاى منطقه اى و نيمه مستقل شيعى و 
حتى عامه شيعيان را انتظار داشتند، چنان چه فرمان به بازگرداندن «حَىِّ عَلى خَير العَمَل» به 
اذان در سرتاسر مصر، بزرگداشت روز ميلاد حسين بن على، زينب كبرى، واقعه 
جان سوز كربلا و سال روز انتصاب على بن ابى طالب به امامت و وصايت در غديرخم 
در سال هاى 362 و 363 ق ـ پس از گذشت بيش از شش دهه از تأسيس خلافت فاطمى 
و حتى ده سال تأخير نسبت به سلاطين آل بويه29ـ را نمى توان تنها با انگيزه هاى فكرى و 
مذهبى دانست، بلكه اين اقدامات با هدف تأليف قلوب عموم شيعيان و جلب حمايت هاى 

سياسى و اجتماعى نخبگان و دولت مردان شيعى دانسته مى شود.
خلفاى فاطمى از نخستين روزهاى خلافت و در مناسبت هاى مختلف بر مرجعيت دينى 
و سياسى خود تأكيد مى كردند30 و حتى سعى در گسترش و توسعه اين مرجعيت از پيروان 
اسماعيلى به عموم شيعيان مى نمودند كه البته نمى توان آنها را در اين مقصود كاملاً ناكام 
امامى بغداد32 از خليفه فاطمى در  دانست؛ چرا كه حمايت برخى از نخبگان31 و شيعيان 
برخى ازمنازعات، شاهدى بر موفقيت محدود اين رويكرد فاطميان دانسته مى شود. از اين 
رو، گرچه خلفاى فاطمى در ترويج و گسترش چنين مرجعيتى، هدفى را جز دست يابى 
روابط  بودند  توانسته  اما  نمى كردند،  دنبال  حكومتى  و  سياسى  عمدتاً  مصالح  و  منافع  به 
غيرمستقيمى را در عرصه هاى سياسى و اجتماعى با ديگر جوامع شيعى برقرار نمايند. از 
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پيامد هاى مستقيم اين رويكرد در حوزه روابط خارجى را مى توان قدرت يافتن بساسيرى و 
سقوط يك ساله خلافت عباسى در بغداد دانست. 

 اهداف واولويت ها در روابط خارجى 
 با توجه به اصول و انديشه هاى سياسى خلافت فاطمى درعرصه سياسى و اجتماعى، 
دولت مردان  و  دولت ها  با  روابط  برقرارى  در  را  اولويت هايى  و  حياتى  اهداف  مى توان 
خارجى تصوير نمود كه تضعيف و انحلال خلافت عباسى و توسعه وگسترش قلمروهاى 
سياسى و مذهبى خلافت فاطمى از مهم ترين اين اهداف درروابط خارجى به شمار مى رود، 
خلفاى فاطمى در رسيدن به اين اهداف، اولويت هايى را در نظر داشتند و اين اولويت ها 

عبارتنداز: 
الف) با حكم رانان و دولت هايى روابط حسنه بر قرار شود كه قادر به انحلال خلافت 
عباسى و يا حداقل اهرم فشارى برعليه آن باشند، هر چند كه، هم مذهب خلفاى فاطمى 
تصورصورت  اين  با  بويه  آل  و  غزنويان  روم،  امپراتورى  با  روابط  برقرارى  لذا  نباشند؛ 
مى گرفت كه آنها توان يا انگيزه لازم براى براندازى يا تضعيف خلافت عباسى را دارا بوده و 
حمايت و معاضدت فاطميان در تحريك آنها براى رويارويى با خلافت عباسى مؤثر خواهد 
بود واين رويارويى با حمايت ديگر خليفه اسلامى - خليفه فاطمى- بوده و طغيان و خروج 

برعليه جانشين پيامبر تلقى نخواهد شد.
ب) با حكم رانان و دولت هايى روابط حسنه بر قرار شود كه خود از مدعيان خلافت 
نبوده باشند؛ از اين رو كمتر مى توان به گزارشى دست يافت كه در آن خلفاى فاطمى براى 
برقرارى روابط با دولت مردان و نخبگان علوى يا زيدى تلاش و سعى بارزى نموده باشند، 
چرا كه آنها در پى تحريك و سازماندهى قدرت ها و عوامل موجود با هدف تضعيف و 

براندازى خلافت عباسى بودند نه يافتن شريك مضاعفى در قدرت و خلافت.
خلفاى  توجه  مورد  دولت،  هر  دولت مردان  قدرت مندترين  با  روابط  برقرارى  در  ج) 
غزنويان،  دولت  در  و  بويه، عضدالدوله،  آل  دولت  در  كه،  به طورى  داشتند  قرار  فاطمى 
سلطان محمود،33 مورد توجه خلفاى فاطمى بوده و فاطميان چنين دولت مردانى را قادر به 

براندازى يا تضعيف خلافت عباسى مى دانستند.
د) ادبيات و روح حاكم بر مفاد روابط، مشروعيت خلافت فاطمى مى باشد، نه شراكت 
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در قدرت و يا ائتلاف ضد عباسى، چنان چه در نامه العزيز باالله فاطمى به عضدالدوله ديلمى، 
بارها بر امامت، جايگاه و منزلت سياسى و دينى خليفه فاطمى تأكيد شده و تبعيت و اعتراف 

عضدالدوله به اين مقام خليفه فاطمى محترم دانسته شده است.34
ح) اولويت هاى ديگر خلافت عباسى در برقرارى روابط خارجى با ديگر دولت ها، تقدم 
مصالح و منافع سياسى بر مصالح دينى و مذهبى مى باشد؛ هم چنين، فاطميان به برقرارى 
روابط با دولت هايى اهتمام مى ورزيدند كه آن دولت ها ضرب المثل،35 در دشمنى و عداوت 
با شيعيان واسماعيليان بودند. از اين رو، فاطميان در مقطعى، اقدام به فرستادن خلعت و 
زمينه سازى در جهت برقرارى روابط دوستانه با سلطان محمود غزنوى نمودند و اين در 
حالى بود كه دشمنى سلطان محمود با شيعيان و اسماعيليان بركسى پوشيده نبود؛ چرا كه 
همو بود، داعى بزرگ اسماعيلى «تاهرتى» را به قتل رسانده36 و دولت محلى اسماعيليان 
مولتان هند را از بين برد. ولى توانايى سلطان محمود غزنوى در تهديد و تضعيف قدرت 
مركزى در بغداد و منافعى را كه اين رويارويى براى فاطميان درپى داشت، موجب مى شد 
نموده و  از خصومت فكرى و مذهبى چشم پوشى  اسماعيلى  امامان  فاطمى و  كه خلفاى 
منافع سياسى خلافت را بر ديگر مصالح مقدم دارند؛ علاوه بر اين، تقويت سلطان غزنوى به 
معناى مأيوس شدن از سلاطين بويهى وحمايت از غزنويان37 به معناى موافقت با تضعيف 

دولت هاى شيعى غيرتابع، تلقى مى شود.

رويكرد ها در روابط خارجى
امكاناتى كه جايگاه معنوى و  استعدادها و  از تمامى  چنانكه گفته شد خلفاى فاطمى 
سياسى شان به عنوان امام و خليفه فاطمى، در پيش برد اهداف خود، كه بر دو محور تضعيف 
و براندازى خلافت عباسى و توسعه و گسترش نفوذ سياسى و مذهبى در اختيار آنها قرار 
شرائط  گرفتن  نظر  در  با  فاطمى  خلفاى  كه  شد  غافل  نبايد  البته  مى بردند؛  بهره  داشت، 
موقعيت و تركيب سياسى و مذهبى جهان اسلام، مجبور به اتخاذ تدابيرى در عرصه هاى 
نتيجه  در  مى شدند.  خود  قلمرو  خارج  و  داخل  در  مذهبى  و  اجتماعى  سياسى،  مختلف 
مى توان رويكردهاى مختلف خلفاى فاطمى را در روابط خارجى كه هم متأثر از مبانى و 
اهداف و آموزه هاى فكرى، مذهبى و سياسى آنها بوده و هم تحت تأثير شرائط و مقتضيات 

سياسى، مذهبى و اجتماعى جهان اسلام قرار داشته است را چنين برشمرد: 
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1. گسترش شبكه داعيان
 شبكه داعيان به منزله يكى از پيچيده ترين و كارآمدترين ابزارهاى تبليغى فاطميان مطرح 
بود؛ چرا كه اين شبكه ساختار نخستين سازمان دينى اسماعيليان بوده و مؤسس خلافت 
فاطمى ـ عبيداالله المهدى ـ رياست آن را برعهده داشت.38 اين نظام تبليغى بعد از تشكيل 
خلافت فاطمى نه تنها رها نشد، بلكه اهميت دو چندان يافت، چنان چه يكى از مهم ترين 
از اين زمان،  الدعاتى» بوده و  مناصب در ساختار سياسى خلافت فاطمى، منصب «داعى 
فتح مصر  عوامل  از  يكى  كه  به طورى  اضافه شد،  داعيان  به وظايف  نيز  سياسى  اهداف 
توسط المعزلدين االله (چهارمين خليفه فاطمى)، تبليغات ده ساله داعيان اسماعيلى در مصر 
بود كه آشنا شدن عموم مردم و حتى متمايل شدن برخى از دولت مردان اخشيدى را در پى 
داشت، از اين رو، شبكه داعيان نقش مهمى در توسعه مرزهاى سياسى و مذهبى خلافت 
از جهان  مناطق دور دستى  بنيان گذار دولتى محلى در  بود  توانسته  داشته و حتى  فاطمى 
اسلام همچون «مولتان هند» شود.39 هم چنين اين شبكه دينى توانسته بود برخى از نخبگان 
دولت هاى معارض را نه تنها به خلافت فاطمى بلكه به مذهب اسماعيلى متمايل سازد. يكى 
از نمونه هاى بارز اين تلاش ها، اقدامات المؤيد فى الدين هبةاالله شيرازى در متمايل ساختن 

ابوكاريجار وحتى سپاهيان وى به آيين اسماعيلى مى باشد.40

2. اتحاد شيعى با محوريت خلافت فاطمى
 آنچه فاطميان را به اتخاذ رويكرد اتحاد شيعى وا مى داشت، نياز مبرم خلافت فاطمى به 
ايجاد پشتوانه اجتماعى ومذهبى براى مواجهه با خلافت عباسى و زمينه سازى براى مطرح 
نمودن خود به منزله گزينه اى برتر براى زعامت جهان اسلام بود. فاطميان براى دست يابى 

به اين اهداف، تدابيرى را به كار گرفتند كه مهم ترين آنها عبارتند از:
الف) اتحاد و انسجام اسماعيلى (سازماندهى درون فرقه اى)؛

با توجه به ادعاهاى جنجال برانگيز عبيداالله المهدى و انشعابات متعدد اسماعيليان، خلفاى 
فاطمى تدابيرى را براى ايجاد نوعى هماهنگى و اتحاد اسماعيلى اتخاذ نمودند. آنها در عرصة 
فكرى با پذيرش نظريه هاى فكرى و فلسفى برخى از نخبگان اسماعيلى، گام مهمى در انسجام 
انديشه هاى اسماعيلى برداشتند، چنان چه المعزلدين االله فاطمى با پذيرفتن ديدگاه هاى فلسفى 
نظام  چينش  چون  موضوعاتى،  در  وى  نظريه هاى  هم چنين  رازى،  ابوحاتم  نوافلاطونى  و 
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هستى، اسماء و صفات الهى و روابط خالق و مخلوق، سعى در جلوگيرى از تشتت فكرى 
اسماعيليان مى نمود. وى نيز با هدف جلب نظر قرامطه كه از مهم ترين انشعابات مذهبى و 
حتى سياسى اسماعيلى دانسته مى شدند، نسب عبيداالله المهدى - مؤسس خلافت فاطمى- را 
به محمدبن اسماعيل برگردانده وادعاى جنجالى عبيداالله مبنى بر انتسابش به عبداالله افطح 
وانكار نسب اسماعيلى41 را خلاف واقع و اقدامى از روى تقيه توجيه نمود.42 المعزلدين االله 
درگامى ديگر با هدف از بين بردن اختلافات كلامى اسماعيليان، برخلاف نظر عبيداالله در 
خصوص محمد بن اسماعيل، نه تنها امامت بلكه مهدويت محمد بن اسماعيل را نيز با ارائه 
تأويلاتى پذيرفت.43 فاطميان در عرصة اجتماعى، مذاكره با سران ديگر فرق اسماعيلى سعى 
ائتلاف اسماعيلى نمودند كه على رغم عدم موفقيتشان در جلب نظر قرامطه  درايجاد يك 
توانستند با متمايل ساختن ابو يعقوب سجستانى – داعى بزرگ اسماعيليه در ايران – حمايت 

برخى از جماعت هاى اسماعيلى خراسان، سيستان ومكران را متوجه خود سازند. 
ب) تأكيد برآموزه هاى مشترك شيعى(با هدف ايجاد ائتلاف شيعى در مقابل خلافت عباسى)؛

مميزه هاى  از  برخى  برداشتن  و  شيعيان  عموم  با هدف جلب حمايت  فاطمى  خلفاى 
شيعى،  مشترك  نمادهاى  و  موضوعات  بر  نمودن  تأكيد  واسطه  به  فرهنگى  و  اجتماعى 
گسترش مرزهاى فرهنگى و اجتماعى خود را دنبال مى نمودند. خلفاى فاطمى در اين راستا 
با بزرگداشت حادثة جان سوز كربلا و تعظيم عيد غدير خم رويكردى را در پيش گرفته 
بودند كه آل بويه ده سال قبل،44 آن را براى ايجاد جايگاه اجتماعى در مواجهه با دولت مردان 
غيرشيعى تجربه كرده بودند، چرا كه آل بويه نيز با هدف پر رنگ كردن مرزهاى فرقه اى و 

جلوگيرى از نفوذ سياسى ديگررقيبان به تعظيم شعائر مشترك شيعى پرداخته بودند.
ج) تساهل و تسامح فكرى و اجتماعى (با هدف از بين بردن عوامل تضعيف كننده انسجام 

ملى و مذهبى)؛
 خلافت فاطمى به دليل محروميت از عنصر عصبيت قومى و جايگاه اجتماعى و مذهبى 
در قلمرو خود ناگزير از اتخاذ رويكرد تساهل و تسامح هم در عرصة دينى و هم در عرصة 
اجتماعى بود. خلفاى فاطمى در عرصة داخلى، تنها در سايه اين رويكرد، مى توانستند خلافت 
خود را در سرزمينى كه در آن فاقد جايگاه دينى و اجتماعى بودند بنيان نهند؛ از شواهد اين 
رويكرد خلافت فاطمى، برگزارى اعياد و مراسم هايى بود كه تناسبى با آموزه هاى فكرى و 

مذهبى فاطميان نداشت كه از جمله آنها: عيد نوروز، عيد غطاس، عيد عهد مى باشد.45
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خلفاى فاطمى در عرصة روابط خارجى، ناچار از بكارگيرى رويكرد تساهل و تسامح 
دينى و سياسى بودند، چرا كه فقدان اقتدار سياسى و نظامى لازم جهت براندازى خلافت 
با  مقايسه  در  مناسب  اجتماعى  و  معنوى  سياسى،  تاريخى،  از جايگاه  محروميت  عباسى، 
خلافت عباسى و مأيوس شدن از همراهى دولت مردان هم مذهب، راهى را براى فاطميان به 
جز ائتلاف با ديگر قدرت ها و دولت مردان، على رغم اختلافات عميق فكرى و مذهبى شان 
باقى نمى گذاشت. از اين رو آنها دست يابى به منافع و مصالح سياسى را در گروى چشم پوشى 

از اهداف و آموزه هاى فكرى و مذهبى خود مى ديدند.

 گزيده اى از روابط خارجى
 مى توان با تحليل برخى از مهم ترين مصاديق روابط خارجى خلافت فاطمى به تحليل 
برخى از عوامل تأثيرگذار كه پيش تر گفته شد، دست يافت. اين مصاديق را مى توان در دو 

حوزه دسته بندى كرد:
الف ) روابط فاطميان با دولت هاى شيعى

به  با توجه  تأمل است، چرا كه  قابل  ازجهاتى  بويه  آل  با  فاطميان  بويه: روابط  آل   .1
زيديه  كلامى  ديدگاه  نيز  و  نخستين46  بنيان گذاران  در  حداقل  بويه،  آل  زيدى  گرايشات 
در خصوص شرائط لازم، جهت احراز منصب امامت كه نسب فاطمى و ورود به عرصة 
سياسى،47 اساسى ترين اين شرائط مى باشد كه بر اساس اين زمينه ها انتظار مى رفت شرائط 
مناسبى جهت تشكيل يك خلافت شيعى گسترده به زعامت خلفاى فاطمى به واسطه ائتلاف 
يافتن مصالح و منافع  اما به جهت تقدم  باشد.  فاطميان، آل بويه و حمدانيان فراهم شده 
سياسى كه صيانت از اقتدار و استقلال سياسى و جلوگيرى از شراكت در قدرت، فاطميان 
و آل بويه را بر آن داشت كه با وجود مشتركات فكرى، مذهبى و سياسى روابط خارجى 
خود را در قالب تقابل غير مستقيم، طراحى و اجراء كنند. به طورى كه فاطميان، آل بويه 
را تنها به عنوان عاملى در جهت تضعيف يا حذف خلافت عباسى مى دانسته و با يأس از 
همكارى آل بويه در اين خواسته، در صدد ايجاد رابطة حسنه با سلطان محمود غزنوى،48 
رقيب سياسى و مذهبى آل بويه برآمدند. هم چنين آل بويه، على رغم پذيرش جايگاه معنوى 
فاطميان،49 تدابيرى را براى رويارويى با خلافت فاطمى درعرصه هاى سياسى و اجتماعى 
اتخاذ نمودند كه مهم ترين آنها عبارتند از: چرخش مذهبى از زيديه به اثنى عشرى، ترويج 
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و گسترش تشيع اثنى عشرى در ايران و عراق، محدود نمودن فعاليت داعيان اسماعيلى در 
بن  محمد  اباالحسن  زعامت  به  تأسيس خلافت شيعى  از  انصراف  قلمرو حكومتى خود، 
يحيى الزيدى50 و ابقاءخلافت عباسى و كسب مشروعيت از آن، هوادارى ازخلافت عباسى 
درموضوعاتى چون خطبه خواندن در شهرها و ايام حج، همراهى با قرامطه جهت رويارويى 

با فاطميان در تصرف دمشق، رمله و محاصره قاهره.51
از مهم ترين عوامل برقرارى اين نوع از روابط، نبود هدف مشترك و تعارض مصالح و 
منافع سياسى مى باشد. البته مى توان در عرصة مذهبى به مواردى اشاره كرد كه از مصاديق 
تعامل ناخواسته به شمار مى روند كه بزرگداشت روز عاشورا و عيد غديرخم،52 تعمير و 
 ،در عراق كه از جمله آن مرقد امام على بن ابى طالب توسعه برخى از مشاهد ائمه

در نجف53 است.
از ديگر موارد مهم در تحليل روابط خارجى فاطميان و آل بويه، موضوع خطبه خوانى 
به نام خليفه در موسم حج مى باشد، اين موضوع از چنان اهميتى برخوردار بود كه مى توان 
حج،  موسم  در  عراق  و  مصر  حجاج  درگيرى  برشمرد:  چنين  را  آن  پيامد هاى  از  برخى 
فاطمى،54  نام خليفه  به  دليل كوتاهى درخواندن خطبه  به  اميرالحاج مصر  قتل  بركنارى و 
و  خطبه  از  فاطمى  خليفه  نام  و حذف  384ق  سال  در  حجاز  به  عضدالدوله  لشكركشى 
خواندن آن به نام خليفه عباسى، جلوگيرى فاطميان از حج گزارى حاجيان عراق توسط 

امراء و قبايل هم پيمان.55
2. حمدانيان: على رغم همسايگى و قرابت مذهبى فاطميان و حمدانيان، كمتر مى توان 
چرا  يافت؛  دست  و حمدانى  فاطمى  دولت مردان  بين  روابط حسنه  بر  مبنى  شواهدى  به 
اسماعيلى  فاطمى  خلافت  در  نشدن  مضمحل  براى  اثنى عشرى  حمدانيان  تلاش هاى  كه 
مذهب و در مقابل، اقدامات فاطميان مبنى بر وادار كردن دولت هاى شيعى براى پذيرش 
مشروعيت خلافت فاطمى، بر تيره شدن هرچه بيشترروابط اين دو حكومت كمك مى نمود، 
به طورى كه درگيرى هاى نظامى، هم پيمانى با دولت هاى متخاصم و ايجاد و حمايت از 
آشوب ها از بارزترين نشانه هاى تيرگى اين روابط به شمار مى رود، چنان چه «بنجوتكين» 
ابوالفضايل  حكومت  مركز  حلب  وحماة،  تصرف حمص  از  پس  فاطمى  سردارالعزيزباالله 
حمدانى - از نوادگان سيف الدوله حمدانى- را محاصره نموده و حتى حاضر به پذيرفتن 
پيشنهاد وى مبنى بر گرفتن خراج نشد،56 هم چنين غضنفربن حسن از ديگر امراى حمدانى 
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توسط سردارالعزيزباالله فاطمى كشته شده وسرش به قاهره فرستاده شد؛57 در مقابل دولت 
حمدانيان نيز در مواردى از ائتلاف با قرامطه بحرين و امپراتورى روم58 به مقابله با خلافت 
فاطمى پرداخت. از ديگر شواهد تقابل حمدانيان با فاطميان در عرصة سياسى را مى توان 
به قلمرو خلافت فاطمى و  ناصرالدوله - حسين بن احمد - در تعرض  نظامى  اقدامات 
تصرف شهرهايى مانند اسكندريه و دمياط، خطبه خواندن بنام خليفه عباسى، هم چنين بستن 

راه هاى تجارى و ارزاق مصر و در نهايت رويارويى با المستنصر فاطمى دانست.59
3. قرامطه: قرامطه گرچه يكى از انشعابات مهم وتعيين كننده فرقه اسماعيليه در قرن سوم 
هجرى مى باشد، ولى به دليل آموزه ها و انگيزه هاى مذهبى داراى فاصله و دشمنى عميقى 
نه تنها با دولت فاطمى، بلكه با اساس انديشه فاطميان درموضوعاتى چون امامت، خلافت، 
مهدويت، سلسله داعيان وحتى سلسله نسب امامان مى باشند. آنها عبيداالله المهدى مؤسس 
خلافت فاطمى را بدعت گزار و امامت و مهدويت او و فرزندانش را نامشروع مى دانستند؛ 
چرا كه امامت در محمد بن اسماعيل ختم شده وتنها او را مهدى موعود مى دانستند. اين 
تعارض فاطميان با قرامطه باعث شده بود كه قرامطه نيز مانند آل بويه، در معادلات و روابط 
عباسيان  از  حمايت  به  عباسى  خلافت  با  فكرى شان  بنيادين  اختلاف  على رغم  خارجى، 

پرداخته وخطبه به نام خليفه عباسى بخوانند.60
مذهب  اسماعيلى  دولت  دو  ميان  خارجى  روابط  در  تقابل  رويكرد  مصاديق  از  يكى 
و  تنها خلافت شيعى  منزلة  به  معرفى خود  در جهت  فاطميان  فاطميان، تلاش  و  قرامطه 
اسماعيلى مى باشد، به طورى كه ابوعلى حسن بن احمد مشهور به اعصم قرمطى، يكى از 
مقتدرترين رهبران قرامطه در مكه و در سال 353ق جامه و لباس سياه كه شعارعباسيان بود 
را برگزيد و به مخالفت با المعزلدين االله فاطمى پرداخته و به نام المطيع الله عباسى، خطبه 
خواند.61 وى هم چنين در سال 357ق به دمشق لشكركشى كرده و با كشتن جعفربن فلاح 
كتامى، اين شهر را از سلطه فاطميان خارج نموده و رسماً از خليفه عباسى ابراز حمايت 
نمود،62 موارد ديگر اين تقابل، بيعت اعصم با خليفه عباسى مى باشد كه اعتراضاتى را حتى 
در ميان قرامطه در پى داشت. اعصم نيز مانند آل بويه در اين اقدام، حفظ استقلال و اقتدار 
سياسى را در اولويت نخست خود قرار داده و در زمره هواداران خلافت عباسى قرار گرفت. 
لذا مى توان آل بويه و قرامطه را داراى اهداف و اولويت هاى مشترك در اين موضوع دانست 
كه خطبه خواندن به نام خليفه عباسى توسط آل بويه و قرامطه در موسم حج، شاهدى بر 
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اين موضوع مشترك دانسته مى شود، شاهد ديگر، سركوب شورشيان بر اعصم از قرامطه، 
توسط آل بويه مى باشد.63 اين شورشيان بر بيعت اعصم با خليفه عباسى معترض بوده از 
اين رو، با جدا شدن از قرامطه در عرصه سياسى در مرحله نخست به طاعت خليفه فاطمى 
درآمده و درسال 364ق به كوفه حمله ور شدند، اما در نهايت، با شكست از سپاه صمصام 

الدوله بويهى از كوفه عقب نشينى نمودند.64
اعصم در گام بعدى با كمك گرفتن از عزالدوله بويهى65 به تصرف برخى از شهرهاى 
مصر، از جمله رمله و عين الشمس پرداخته وبا ائتلاف با برخى از قبايل عرب، طغج وبرخى 
از بازماندگان اخشيدى وكافورى عازم قاهره شد وحتى توانست چند ماه اين شهر را در 

محاصره خود داشته باشد،66 كه در نهايت، قرامطه با تحمل شكست از مصر بازگشتند.67
ب) روابط فاطميان با دولت هاى غير شيعى

1. غزنويان: فاطميان پس از نااميد شدن ازهمكارى آل بويه در كنار گذاشتن خلافت 
دادن  قرار  فشار  تحت  با هدف  را  غزنوى  محمود  سلطان  با  روابط حسنه  ايجاد  عباسى، 
خلافت عباسى مورد توجه خود قرار دادند. اهميت برقرارى روابط با غزنويان به حدى بود 
كه كشته شدن «تاهرتى» يكى از داعيان بزرگ اسماعيلى توسط غزنويان،68 مانع از اين اراده 
فاطميان نشد. مقدمات اين ارتباط، در سال 416ق توسط حسن بن مكيال وزير متنفذ سلطان 

محمود غزنوى فراهم شد.گرديزى در اين باره چنين مى نويسد:
{اميرحسن بن مكيال} چون از حج باز آمد به راه شام، از آن چه راه باديه شوريده 
بود، از شام به مصر رفت و از عزيز مصر خلعت ستد. وى را متهم كردند كه او به عزيز 

مصر ميل كرد و بدين تهمت رجم بر وى لازم شد.69
علاوه بر اين، حسن بن مكيال معروف به حسنك وزير،در مسير بازگشت به ديدار خليفه 
عباسى نرفته و از موصل به سوى خراسان رفته بود. مجموعة اين عوامل خشم خليفه عباسى 
را به دنبال داشت، به طورى كه بيهقى در اين مورد چنين مى نويسد: «{خليفه} از جاى 
بشده بود وحسنك را قرمطى خوانده بود»70 سلطان محمود با اطلاع از موضع خليفه، سخت 
برآشفت كه حسنك را «من پرورده ام و با فرزندان و برادران من برابر است و اگر وى قرمطى 
است، من هم قرمطى باشم».71 خليفه القادرباالله عباسى بر موضع خود در مورد حسنك وزير 
پافشارى كرده و در نهايت، تصميم گرفته شد كه خلعت ها وهدايا و طرايف خليفه فاطمى، 
در همان سال  فرمان  اين  آورده شود.  بغداد  به  بود،  ارسال شده  براى سلطان محمود  كه 
(416ق) اجراء شد، به طورى كه خلعت ها را به دستور القادرباالله در دروازه «نوبى» بغداد 
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سوزاندند و طلاى به دست آمده از آن را بين فقراى هاشمى تقسيم نمودند.72
از اين رو، سياست ارسال خلعت كه به معناى مشروعيت يافتن حكم رانى سلطان محمود 
از سوى خلافت فاطمى و كارگزارى وى از فاطميان دانسته مى شد، در صورت موفقيت، 
نتايج متعددى را براى خلافت فاطمى به دنبال داشت، چرا كه در صورت رويارويى سلطان 
محمود با نظام حاكم در بغداد، خلافت فاطمى پيروز واقعى ميدان بود، زيرا مغلوب شدن 
حكومت بغداد، تضعيف و يا نابودى خلافت عباسى و مغلوب شدن سلطان محمود، از بين 
رفتن دشمن ديرينه اسماعيليان در خراسان را در پى داشت؛ علاوه بر اين كم ترين نتيجة اين 
رويارويى تضعيف هر دو قدرت و فراهم شدن فرصت مناسب جهت نفوذ و تأثيرگذارى 
بيشتر فاطميان در سرزمين هاى شرقى جهان اسلام بود. اين رويكرد گرچه منافع زيادى را 
براى فاطميان در برداشت، ولى حساسيت القادرباالله عباسى نسبت به برقرارى اين روابط 

وخشكاندن سرچشمة اين اقدامات، مانع از تعميق اين روابط ميان فاطميان وغزنويان شد.
2. امپراتورى روم: روابط فاطميان با امپراتورى روم داراى فراز و نشيب هايى است. به 
طورى كه مى توان اين روابط را در دو محدوده تعامل ها و تقابل ها دسته بندى نمود، چنان چه 
همراهى امپراتورى روم با حمدانيان و امويان اندلس در رويارويى با فاطميان، اشغال انطاكيه 
توسط «نقفورفوكاس» امپراتور روم، ويران شدن كليساى قيامت در بيت المقدس در سال 
398ق به دستور الحاكم بامراالله فاطمى از تقابل ها، و انعقاد صلح ده ساله ميان دو دولت 
فاطمى و روم در سال 388ق و قرار داد هاى مشابهى در سال هاى 418 و 447ق هم چنين 
هم پيمانى خلافت فاطمى و امپراتورى روم در مقابله با «اوتوى اول»، امپراتورى آلمان از 

مصاديق تعامل اين دو دولت محسوب مى شود.
در نتيجه، خلافت فاطمى گرچه در ابتدا با عنوان خلافت شيعى و با تأكيد بر آموزه هاى 
به عرصة سياست گذاشت، ولى در طول قريب سه قرن زمام دارى خود و در  پا  مذهبى 
مواجهه با چالش هاى فكرى، مذهبى، اجتماعى و سياسى به تدريج از آرمان ها و انگيزه هاى 
اوليه خود، فاصله گرفته وبا اتخاذ رويكرد تساهل و تسامح فكرى و مذهبى، منافع و مصالح 
سياسى را بر آموزه هاى فكرى و اصول مذهبى مقدم داشت. عوامل مؤثر بر چنين روندى 
از خاستگاه  از جايگاه اجتماعى و عصبيت قومى، فاصله گرفتن  را مى توان محروم بودن 
مذهبى، كم رنگ شدن اصول فكرى و سياسى و از بين رفتن انگيزه ها و اهداف نخستين، 
دانست. به طورى كه به تدريج آرمان تشكيل خلافت شيعى واجراى آموزه هاى شيعى به 
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فراموشى سپرده شده و خلفاى فاطمى با استفاده از ابزارها ورويكردهاى مختلفى هم چون 
شبكه داعيان، تعظيم شعائر فرقه اى و مذهبى، و مكاتبه با دولت مردان و نخبگان اسماعيلى و 
غير اسماعيلى، حفظ اقتدار سياسى و غلبه بر دولت هايى كه حاضر به پذيرش سلطة خلافت 

فاطمى نيستند را از اولويت هاى مهم خود در برقرارى روابط سياسى دانستند.
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